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زن	لول	کدو  

                

بود،  نبود، زیر گنبد کبود کھ غیر از خدای مھربان ھیچ کس نبود. کنار جنگلی بزرگ، در یک دھکده خورد، پیرزنی 

بود و در دھکده ای دور افتادۀ در زندگی می کرد. از ھمھ مال دنیا پیرزن فقط یک دختر داشت. این دختر شوھر کرده  

 آن طرف جنگل بزرگ زندگی می کرد.

د کھ یک روز کلھ صبح پیرزن کھ بسیار دلش میخواست دخترش را ببیند و پشت دخترش دق شده بود، با خود فکر کر

  برود بھ خانھ دخترش و بھ اوسری بزند. امّا بھ خاطر دیدن دخترش باید ازجنگل خطرناک گذر می کرد.

ا رزن بقچۀ نانش را بست، بوت ھایش را پوشید، چادرش را سر کرد و از خانھ بیرون رفت. رفت و رفت و رفت تپی
 رسید بھ دل جنگل؛ در حالی کھ در جنگل قدم می زد آواز می خواند:

"الا دختر بلا قربانتم من، بھ غربت رفتی و حیرانتم من"   

از ترس خشک ماند. گرگ در حالی کھ آبیک دفعھ یک گرگ خطرناک مقابلش سبز شد و پیرزن   

دھنش از لب و رویش سرکرده بود پیش آمد کھ پیرزن را یک لقمھ خام کند. آن وقت پیرزن بھ خود آمد و گفت :           
                                                                                                                                  

"صبر کن گرگ عزیزم."            

 "مرا کھ می بینی لاغرھستم. جز پوست و استخون چیزی ندارم. مرا بخوری سیر نمیشوی"

 گرگ با شنیدن این حرف آب در دھانش خشک شد و گفت:

 "پس چی کار کنم خالھ جان، من بسیار گشنھ (گرسنھ) ھستم" 

 پیرزن جواب داد:

پیشنھاد دارم."" خوب من یک    

ن م، آشوچلھ شوم،چاق  ،بخورم لغمانبرنج  ،بخورم بادنجانمرغ و ،، پلو بخورم، چلو بخورمپیش دخترم موبر گذارب"

".یون و دلیر شاپھلو ،یوبخورتا سیر ش را تو م ،وقت پیشت برگردم . 

:گ قبول کرد و گفتگر  

"!ھستم (گرسنھ)بسیار گشنھ، چون کھ من خالھ جانولی دیر نکنی " خوب است   

.آن وقت پیرزن با عجلھ راھش را ادامھ داد و از آنجا دور شد   

ھای تیزش را در آورد تا پیرزن را بدرد.ال رفت، رفت و رفت تا رسید بھ یک ببر خطرناک. ببر چنگ  
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:آن وقت پیرزن دوباره گفت   

 "صبر کن ببر عزیزم" 

ی ندارم. مرا بخوری، سیرنمیشی عزیزم" چیزجز پوست و استخون  ھستم و کھ می بینی لاغر "مرا  

:ت شد و گفتسھایش سُ ال شنیدن این حرف چنگ  ببر از  

 « ؟بسیار گشنھ ھستممن  خالھ جان، پس چی کار کنم » 

:پیرزن جواب داد   

پیشنھاد دارم" کخوب من ی"  

م، آن شو، چلھ شومچاق  ،بخورم غمانبرنج ل ،بخورم بادنجاندخترم، پلو بخورم، چلو بخورم مرغ و یشم پور برگذاب"

".یون و دلیر شاپھلو، یوبخور تا سیر ش راپیشت برگردم تو م وقت  

:ببر قبول کرد و گفت  

ھستم" (گرسنھ)بسیار گشنھ، چون کھ من خالھ جان دیر نکنی خوب است ولی"    

بود کھ جلوی یک شیر بزرگ و خطرناک آن وقت پیرزن با عجلھ از آنجا دور شد و رفت. رفت و رفت و این بار 

 ، پرید جلو تا پیرزن راسرش سیخ شده بودھای  پیرزن سبز شد. شیر کھ از دیدن لقمھ ای چرب و نرم چون پیرزن، یال

:امّا باز دوباره پیرزن گفت قورت کند.   

 رامید باش اچون آرزویم این است کھ سلطان جنگل کھ شم ،صبر کن شیر عزیزم! من از دست گرگ و ببر فرار کردم"

م"یشی عزیز دلمسیرن . مرا کھ بخوریندارم چیزیجز پوست و استخون  .مھست می بینی لاغر را کھم ورد. امّابخ  

:پرسیدنشست بھ اطراف سرش و شیر با شنیدن این حرف یالش    

« ؟بسیار گشنھ ھستم، من خالھ جانپس چی کار کنم  » 

:پیرزن جواب داد   

"پیشنھاد دارم کخوب من ی"   

ن آم وشوم، چلھ شچاق  ،بخورم غمانبرنج ل ،بخورم بادنجاندخترم، پلو بخورم، چلو بخورم مرغ و  یشم پوبر گذارب" 
."یون و دلیر شاپھلو ،یوتا سیر ش یبخور راوقت پیشت برگردم تو م  

:شیرقبول کرد و گفت   

 « بسیار گشنھ ھستم، چون کھ من خالھ جان ولی دیر نکنیخوب است  » 

.را ترک کردآن وقت پیرزن با شتاب شیر    

. او آنقدر از دیدن دخترش خوشحال شد کھ ھمھ خستگی ھا بھ خانھ دخترش رسید نزدیک غروب بود کھ پیرزن بالاخره 

.خوردند و شب زنده داری کردند مزه دار لذیذ و نان ھایو خطرھای راه از یادش رفت. مادر و دختر با ھم نشستند،   
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بھ خود را آماده کرد تا  ،ھایش بدر رفت. بعد از اینکھ خوب خستگی پیرزن ھفت روز و ھفت شب پیش دخترش ماند 

را از سیر  ماجرایک دفعھ یادش آمد کھ چھ حیوان ھای خطرناکی در راه بھ کمینش نشستھ اند و ھمھ  خانھ اش برگردد.

و  کرد. دخترش گفت باید چاره ای کرد. یک دفعھ یک فکری بھ سرشان زد. با ھم رفتند بازار قصھتا پیاز برای دخترش 

.کرد شبزرگ خریدند و با خود بھ خانھ آوردند. آن وقت دختر با یک چاقو ارّه ای بزرگ سر کدو را قا ییک کدو  

دو آن وقت پیرزن درون ک الی نمودند.و داخلش را خ افتادندبھ جان کدو بعد دو نفری با قاشق و کفکیر و بیل و کلنگ  

.ل دادند بھ سمت جنگللودھکده کدو را محکم  مردمر کدو را گذاشت. بعد با کمک شوھرش و دیگر و دخترسداخل شد   

 ل خورد تا رسید بھ دل جنگل. یک دفعھ کدو تصادف کرد و سر پیرزن محکم خورد بھلول خورد و لول خورد و کدو لو 

:رون شیربود کھ کدو را با پایش نگھ داشتھ بود. شیر یک نگاھی بھ کدو انداخت و گفتبیدردیوار کدو. چون   

« پیرزن؟ در راھت ندیدی یکتو  ،لول زنآھای کدو  » 

: و از درون کدو پیرزن جواب داد   

"موذار برگلم بده بلو ،ندیدم �با ،والله ندیدم"  

.ل دادلوکدو را محکم  شیر ھم ناچار   

.د.خورد و تا دوباره تصادف کر لولو  ل خوردلول خورد و لو کدو  

.ببربود کھ کدو را با چنگال ھایش نگھ داشتھ بوداین بار    

:ببرگفت    

 « پیرزن؟ کت ندیدی یراھردتو  ،زن لولآھای کدو  » 

:دوباره جواب آمد   

 « مولولم بده بگذار بر ،با� ندیدم یدم،والله ند » 

این بارگرگ و و لول خورد ل خوردلول خورد و لوو کدو با سرعت راھش را ادامھ داد.  ل دادو ببر ھم کدو را محکم لو 
ت:کرد و گف یکدو را بو گرگشت. بود کھ کدو را با پوزش نگھ دا  

 « پیرزن؟ کندیدی یدر راھت تو زن، ای کدو لول » 

:کدو طبق معمول جواب داد  

 « موذار برگم بده بلول ندیدم، �با والله ندیدم،"  

 تا پیرزن پریدر کدو را بر داشت وداخل کدوسصدای پیرزن را شناخت. آن وقت گرگ با پوزش  ھوشیاربود وامّا گرگ  
کدو درست کرده بود. آن در را  زیرروزی را کرده بود و یک در دیگر ھم  ھرا بخورد. ولی پیرزن باھوش فکر ھمچ

آن وقت پیرزن  .خورد بھ پوز گرگ در محکمطوریکھ  اشت. بعد در را دوباره محکم گذبیرون شدکدو زیرباز کرد و از 
م گذاشت و گرگ داخل کدو زندانی شد.با عجلھ رفت و سر کدو را ھ  

م محک چاق و چلھ و پھلوان شده بودو خوب  خورده بود برنج لغمانو بادنجانبا  پیرزن کھ در خانھ دخترش پلو و چلو
بھ خانھ اش برگشت و یک چای  . آن وقت پیرزنپایین افتاددرّه از  رونش. کدو با گرگ دل داد طرف درهلوکدو را 

.خوب دَم کرد و آرام شد. قصھ ما ھم تمام شد  


